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 چکیده 

شويم که فرهنگ و  رو میبهها و اصطلاحات بيگانه رومشروطه با هجوم انبوهی از واژه  هدر دور
جامع و  هم  هزبان  در  را  زمينه  هايرانی  و  میامور  درگير  اصطلاحاها  و  واژگان  ناگزير  و  ت سازد 

سوال اصلی اين نوشته آن است که شعر    .آورنداي را به فرهنگ و زبان فارسی به ارمغان میتازه
دور  معاصر  فارسی تا  مشروطه  براي   هاز  است؟  داده  بازتاب  را  تغييرات  اين  دوم چگونه  پهلوي 

)لغت پايه  فرهنگ  از کتاب  مقاله  اين  بيشنوشتن  فارسی( که  زبان  در  واژگان و هاي دخيل  تر 
را ثبت و ضبط کردها به شيوکرده  استفاده،  صطلاحات فرانسوي  نوشته  اين  به    ه ايم.  اسنادي و 

بسياري از واژگان و  دهد  نشان می،  هاي اين پژوهشاي فراهم آمده است. يافتهخانهروش کتاب
داده ادامه  خود  حيات  به  فارسی  زبان  به  ورود  آغاز  همان  از  فرانسوي  بر    اصطلاحات  برخی  و 

 رنگ و فراموش شدهو برخی نيز کم  نحو زبان فارسی دچار تغييرات آوايی و معنايی شدهاساس  
 است. 

 . شعر فارسی، مشروطه تا پهلوي دوم هدور، واژگان کليدي: واژگان و اصطلاحات فرانسوي
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 مقدمّه  -1
تــرين تــرين هزينــه بــيشزبان نوعی دستگاه ارتباطی است و کمال مطلوب اين است کــه بــاکم

ترين تحوّل در د. مهمشوتحوّل میدچار  اجتماعی در مسير زمان    هانتقال يابد. هر پديد،  اطلاعات
کنــد و ها تغيير میمعناي برخی از واژه،  قابل رؤيت است که باگذشت زمان،  هاي زبانبخش واژه

، هــاي مختلــف دنيــا نظيــر زبــان انگليســیگاهی واژگان بيگانه نيز از زبان،  در مسير اين تحّول
گــاهی ، که اين واژگان وارداتی  فرانسوي و... به زبان فارسی وارده شده،  ايتاليايی،  پُرتقالی،  روسی
 فروپاشــیفرهنــگ بيگانگــان بــه ضــعف و    شود اقتدار کهن زبان فارسی در اثر هجومباعث می
 گراييده شود.

گيري و از دو پديده وامناشی  شوند  عواملی که هجوم واژگان بيگانه به زبان فارسی را سبب می  
يکــی از ، شــوندسازي میرند که مانع واژهها عواملی وجود دازبانه در هم گيري زبانی استقرض
توانــد يکــی از خود می،  باشد که اين عاملهاي مختلف میگيري بسيار گسترده از زبانها وامآن

زبانی ديگــر   هزبانی با جامع  هآيد که يک جامعزمانی پيش می،  گيريدلايل ضعف زبان باشد. وام
گيــري بــا اگــر وام،  ار باشد. در چنين وضــعيتیرويارو شود که از اعتبار و سيطره فرهنگی برخورد

کارايی خود را از دست ، زبان مغلوب سازيگاه واژهدست، چنان وسعتی صورت گيرد که رفته رفته
 ممکن است در معرض نابودي قرارگيرد.، زبان مغلوب،  بدهد
از ، زبــانشود. براي پُرکردن خلأهاي واژگانی يک  گاهی اين پديده منجر به مرگ زبان نيز می  
گيري زبــانی نمايند که اين قرضهاي ديگر واژگانی را قرض گرفته وارد زبان گفتار خود میزبان

، به معنی انتقال بعضی از عناصر زبانی واژگان از يک زبان به زبان ديگر است. به عبــارت ديگــر
اريه گرفتــه و ها به عممکن است بعضی از عناصر زبانی را از ساير زبان،  هر زبان در صورت لزوم

 ــ هترين وسيلگويان خود قرار دهد. زبان نه تنها مهمدر اختيار سخن اغلــب  هارتباطی بشر بلکه پاي
تحــوّلات بــه ســبب  امري اجتماعی پيوســته    عنوانبهباشد. زبان  نهادهاي ديگر اجتماعی نيز می

عهد خود  هار جامعتواند ساختاي است که مینهيياجتماعی متناسب با نيازهاي جامعه است. زبان آ
گذشته و مبهمات مربــوط بــه  هايدورهل يرا منعکس کند به اين دليل است که مشکلات و مسا

دانيم هــر شود. همچنان که میبه جا مانده از زبان روشن و آشکار می  هاينوشتهتاريخ به کمک  
گــونی خــوش تحــوّل اســت و بــر اثــر تغييــر و دگرپيوســته دســت،  ايجامعه همانند موجود زنده

ابزارهــاي ،  سبک زنــدگی،  حِرَف و مشاغل،  آداب و رسوم،  مذهب،  هاي آن از قبيل: سياستبنيان
، کند. از اين رو هرگونه تغيير و تحولّی که در جامعه حاصل شــودها تغيير میاين همانندزيستن و  

تحــوّل زبــان شود و اين دگرگونی به ناچار در تغيير و دگرگون می ز به ناچارنيازهاي آن جامعه ني
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هاي آن زبان را در گــذر زمــان و تغييرات و دگرگونی، تاريخ يک زبان و دخالت اساسی دارد. تأثير
توان هم تغييــرات می،  هاي تاريخی هر زبانکند و به کمک بررسیدوام آن زبان را مشخصّ می

کم و نــاظر شناخت و هم قواعد و قوانين حــا  را  تاريخی مختلفهاي  در دورهو تحوّلات آن زبان  
  برآن تحوّلات را به دست آورد.

دور    فارسی  واژگانی  هزبان  نظر  از  امروزويژگی،  بيداري  معيار  فارسی  زبان  با  که  دارد  ، هايی 
فارسی زبان  در  رفته  کار  به  اصطلاحات  و  واژگان  است.  اين    -متفاوت  که  فارسی  شعر  بويژه 

هاي پيشين که در  ها و اصطلاحات دورهاي است از واژهمجموعه  -بررسی بر روي آن تکيه دارد
 هاي ماديّ و غير ماديّ جديد به زبان فارسی راه يافته است.  اين دوره براي ناميدن و بيان پديده 

-تازه هآغاز جنگ جهانی اوّل يکی از عواملی بود که باعث پيدايش واژگان و اصطلاحات بيگان   
-چاره،  ی نداشت و ناگزير براي بيان آن مفاهيممعادل،  بيداري  هاي شد که در فرهنگ و زبان دور

اي جز به کار گرفتن اين واژگان و اصطلاحات تازه نبود. امّا بعدها از امکانات موجود زبان فارسی 
ها و اصطلاحات بيگانه که  انبوهی از واژه،  هاي جديد؛ استفاده شد. در اين ميانبراي ساختن واژه

زبان راه از  از  و  گوناگون  تماس گذاهاي  فرهنگر  ديگر  با  ايرانيان  فرهنگی  زبان ،  هاهاي  وارد 
-هاي فارسی به جاي واژهگزينی واژهدچار تغييرات آوايی و معنايی شدند. جاي ندفارسی شده بود

آوايی تغيير  يا  بيگانه  اصطلاحات  و  واژه،  یياملا،  ها  معنايی  صورت  تحوّل  به  بيگانه  هاي 
مؤافقمتناسب و  الخطتر  رسم  با  دوره  تر  در  فارسی  نشانزبان  بعد؛  تفاوتهاي  دور  گر   هزبان 

 بيداري با زبان امروز است.  

 

 بیان مسأله -2
دور فارسی،  بيداري  هدر  فرهنگ  و  زبان  به  فرانسوي  اصطلاحات  و  واژگان  انبوه  ورود    شاهد 
با دور شدن از می باشيم که در شعر فارسی ثبت و ضبط شده است. اين واژگان و اصطلاحات 
اين شوند. شعر دچار تغييرات زبانی و معناي می، پهلوي دوم زمانبيداري و نزديک شدن به   هدور
ترين منابع براي بررسی تغييرات زبانی واژگان ترين و با ارزش يکی از مهم،  تا پهلوي دوم  دوران

 باشد. و اصطلاحات فرانسوي می
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 سوال اصلی تحقیق -2-1
بيداري تا پهلوي دوم چگونه بوده  ه  و اصطلاحات فرانسوي از دورتغييرات زبانی و آوايی واژگان  

 است؟

 

 اهداف تحقیق-2-2
بيداري تا پهلوي   ههدف اساسی اين تحقيق تبيين وضعيتّ واژگان و اصطلاحات فرانسوي از دور

 دوم در بافت زبان فارسی است. 

 

 روش تحقیق -2-3
شيو به  تحقيق  روش   ة اين  و  انجام  خانهکتاب   اسنادي  واژهاي  بررسی  براي  و  است  و  يافته  ها 

)واژه پايه  فرهنگ  کتاب  از  فارسی  زبان  در  دخيل  فرانسوي  بيگانه  اصطلاحات  و  پارسی  هاي 
 زد در فارسی کنونی( تهمورث جلالی استفاده شده است. زبان

 

 تحقیق  هپیشین-2-4
( نيا  سلامت  پايا،  (۱۳79فريده  »تحت،  خود  هنامدر  ابعاعنوان  تحليل  و  دوربررسی  شعر    ه د 

شعر اين ،  ادبی عصر بيداري،  اجتماعی ،  « پس از بررسی اوضاع سياسی )مشروطيتّ )عصر بيداري

در   را  شاخ   ۳دوره  شاعران  »بهار«سنتّ  هبخشِ  و  ميرزا«  »ايرج  شاخ،  گرا:  مردمی:   هشاعران 
شمال« »ميرزاد،  »نسيم  و  قزوينی«  »ابوالقاسم    ه»عارف  کارگري:  ادبيّات  شاعران  و  عشقی« 

هاي زبانی در بخش ويژگی،  هوتی« و »فرخّی يزدي« بررسی و پس از ذکر اختصاصات فکريلا 
واژه کاربرد  )روزنامهبه  ژورناليستی  اصطلاحات  و  اشاره  ،  اي(ها  شاعران  اين  شعر  در  و...  حزبی 

)  است.  کرده شجاعی  پايان،  (۱۳۸۸خدايار  پنجم  فصل  عامّه  ه نامدر  »فرهنگ  و  ،  خود  واژگان 
)نسيم شمال(«  اصطلاحات الدين حسينی  اشرف  سيّد  ديوان  و ،  در  واژگان  به  چهار صفحه  در 

در مقاله (  ۱۳9۳نژاد )رامين صادقیاست.    اشاره کرده،  اصطلاحات سياسی در شعر نسيم شمال
به واژگان و ،  «  بازتاب هنري واژگان و اصطلاحات اداري )بانک و ثبت اسناد( در شعر شهريار»

مسعود باوان پوري و   کرده است.  اشاره،  داري آن زماندخيل در نظام بانکاصطلاحات فرانسوي  
( مقاله،  (۱۳99ديگران  ايرج  در  ديوان  در  روسی  و  فرانسوي  واژگان  وام  »بررسی  عنوان  با  اي 
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ريشه،  ميرزا« به  لغات  فرهنگ  از  استفاده  ميرزا  با  ايرج  ديوان  در  روسی  و  فرانسوي  لغات  يابی 
 اند.پرداخته

 

 بحث -3
هايی دارد که آن را با  ويژگی،  ة مشروطيتّ از نظر ساختاريهواژگان و اصطلاحات فرانسوي دور

 هاي ذيل دسته بندي کرد: توان در گونهها را میسازد. اين ويژگیمُتمايز می، هاي بعددوره

بيداري تا پهلوي دوم کاربرد داشته و سپس به حاشيه   هواژگان و اصطلاحاتی که در دور  -۳-۱
 پرونده )فرهنگ پايه(: ، (: کارنماDossierدُسيه ) :اند. همانندانده شده و فراموش شدهر

ــيه ــتان دســ ــارتن و بســ ــده کــ ــی بــ  هــ
 

 هــــــی بيــــــار از در دکــــــان نســــــيه 
(۱۸9تا: بی، )ايرج ميرزا  

 (: دامن کوتاه و زير دامنی )فرهنگ پايه(:Gopaneژوپن )

 اُم ليلـــــــی نبـــــــود چـــــــون آفـــــــاق
 

ــه   ــد و نـ ــن خواهـ ــه ژوپـ ــاقنـ ــادر فـ چـ  
(۴۱۴: ۱۳۶۶/۱، )شهريار  

 (: قرار ملاقات عاشقانه )فرهنگ پايه(: Le rendez- vous)راندوو 

 ديگــــر لــــب ايــــن ســــنگ جــــو هجمعـــ
 

ــدوو  ــو رانـــ ــن و تـــ ــان مـــ ــاد ميـــ  بـــ
(۱7۶تا: بی، )ايرج ميرزا  

داري بوده است و  )فرهنگ پايه( که اصطلاح تخصصی در بانک  راز،  نشانه،  (: بهاChiffer)شيفر  

 وزه کاربردي ندارد: امر

 چـــه کنــــی ز آن همــــه شــــيفر و نــــومرو
 

ــر زِ  ــرا غيـــ ــت مـــ ــت در دســـ رونيســـ  
(۱۸۸تا: بی، )ايرج ميرزا  

 شهريار هم چون مستخدم بانک کشاورزي بوده است اين اصطلاح بانکداري را به کار برده است:

 شــــاعر چــــون منــــی مُحاســــب نيســــت
 

 شــــيفر بــــا روح مــــن مناســــب نيســــت 
(9۴۸: ۱۳۶۶/۱، )شهريار  
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( پارچهGetreگِتر  می(:  را  کفش  بالاي  و  پا  ساق  پايين  قسمت  که  پايه(اي  )فرهنگ  ، پوشاند. 

 شود:امروز فقط در دژبانی ارتش و براي تشريفات به کار گرفته می

ــار ــه آهــ ــه نــ ــر يقــ ــه فکــ ــه بــ  نــ
 نــــه کــــراوات و نــــه پيــــراهن کــــش

 

 نــــه مُقيّــــد بــــه اتــــوي شـــــلوار 
ــالش ــر و گـ ــه گِتـ ــافات و نـ ــه مُضـ  نـ

(۴۱۳:  ۱۳۶۶/۱، ر)شهريا  

واژگان و اصطلاحات که از همان آغاز ورود به زبان فارسی و فرهنگ ايرانی چون معادلی    -۳-۲
گزين به همان شکل فرانسوي در زبان مردم  جاي هاند؛ پذيرفته شده و با وجود پيشنهاد واژنداشته

 (: خودرو )فرهنگ پايه(: Autobusاتوبوس ) :ند. هماننداباقی مانده

ــدايــــ ـ ــرکت واحـــ ــوس شـــ  ن اتوبـــ
 

گــاه ســيّار اســـتيــا کــه يــک قتـــل   
(۲5:   ۱۳7۰،  )حالت  

-هاي زمستانی که با کفش و چوب مخصوص روي برف ايستاده سُر می(: از ورزشSki)اِسکی  

 خورند )فرهنگ فارسی معين(: 

آرد  کوهسار  در  رو  خرد  و  کلان  و  مرد  و   زن 
 

 ز اسکی زير پاي هر کسی يک خِنگ چوگانی  
(۸5: ۱۳۶۲ ،)ياسمی  

پايه(Existentialisme)اگزيستانسياليسم   )فرهنگ  گوهرگري  خود  وجود،  (:  اصالت  معنی  ، به 

رواج يافت و سپس به فرانسه و ايتاليا و  ،  مکتبی است فلسفی که از جنگ جهانی اوّل در آلمان
ان آن را توکرد. به طور کلیّ می  تأثير ديگر نقاط جهان رسيد و در محافل ادبی و مطبوعات نيز  

کوشش عليه  دانست  چنگاعتراضی  در  بشر  افراد  که  گ  هايی  فارسی   رفتارندايشان  )فرهنگ 
 معين(:

اگزيستانساليسم هيپيزم،  همچو  و   آنارشيزيم 
 

ما صد گونه کيش آورده است  مرد هيپی بهر   
( ۴5:  ۱۳7۰، )حالت  

 ار )فرهنگ پايه(:ب(: ترس Terreur)ترور 

 ــ  هحرب  رزاده راوحشت و تــرور کُشــت چــو مي
 

 سال شهادتش بخوان: عشقی قــرن بيســتم 
(۲5۸:  ۱۳۸۰، )فرخّی يزدي  
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 (: ورزش جانوران )فرهنگ پايه(: Cirqueسيرک )

 هــــا محــــو و مهابــــت ســــيماســــيرک
 

ــا  ــايه نمـــ ــه و ســـ ــينماها خفـــ  ســـ
(۶۳۴:  ۱۳۶۶/۱، )شهريار  

پايه(Gramophone)گرامافون   )فرهنگ  نوف  آوانگاشت،  (:  دست،  يا  براي  پُرکاربردترين  گاه 

ميلادي بود. اواخر عصر ناصري به ايران    ۱9۸۰تا دهة    ۱۸7۰پخش صداي ضبط شده از دهة  
 : خواندند )فرهنگ فارسی معين(آمد و آن را دستگاه »حافظ الصوت« يا »حبس الصوت« می

ــاپيلونی ــه ن ــو ک ــر ت ــر ب ــته اگ ــتبه گش  مش
 

حــس چــو گرامــافونیبــه خــدا نــاطق بــی   
(7۸:  ۱۳۰7،  )وحيد دستگردي  

واژه-۳-۳ معناي  و  تلفّظ  دورگاهی  در شعر  رفته  هاي که  کار  به  بعدها  آنچه  با  آمده  ،  مشروطه 
تر به صورت  بيش،  که در زبان و ادبيّات معاصر  (: مرد دلير«bravoمتفاوت است؛ مانند: »براوه )

ر معناي  ( دberavoتلفّظ انگليسی آن: بِراوو )  رود وبه کار می  ادات تحسين  عنوانبه شبه جمله و  

معين( فارسی  )فرهنگ  احسنت!  مرحبا!  آفرين!  می،  زِه!  کار  در  به  و  به صورت صفت  نه  و  رود 
 معناي مرد دلير:

 پَم است سيب و گلابی پُوار و فيــک انجيــر
 

 انـــار گِـــراد دان و بَـــراوُه مـــرد دليـــر 
(۱۶7:  ۱۳۱۲،  )اديب الممالک  

اي دارد. يکی  هاي قابل ملاحظهويژگی،  گاهی واژگان اين دوره از نظر رسم الخط و املاء   -۳-۴
تلفّظ و نوشتار واژگانی    ههاي دوگانهاست. گاهی صورتتنوّع صورت نوشتاري واژه،  هااز ويژگی

گر مدُوّن نبودن رسم الخط فارسی در اين دوره است. البته اختلاف نشان،  مانند: )راپُرت/ راپورت(
واژه گونه  اين  نوشتاري  و صورت  میتلفّظ  متفاوت ها  زبان  دو  از  اقتباس  و  أخذ  در  ريشه  تواند 

(: گزارش کتبی يا rapportواژه راپورت ) ، )فرانسه و انگليسی( داشته باشد. در بيت اديب الممالک

 آمده است:با تلفّظ فرانسوي ، شفاهی« )فرهنگ فارسی معين(

 انـــدگفـــت در راپـــورت کميســـاريا بنوشـــته
 زيـنعالی پـيش اگفت اين حکم آمد ز شوراي

 

است مسـتم سـاغري ده سـاقياکاين جوان گفته   
دانـم بخـوان راپـورت کميسـارياگفت من نمـی  

(۱۶7: ۱۳۱۲،  )اديب الممالک  
از ديگر شاعران دور انگليسی   ههمين واژه در شعر فرخّی يزدي  تلفّظ  با  با همان معنی  بيداري 

 به کار رفته است: ، (« )فرهنگ فارسی معين(raportراپُرت )
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ــس  ــاري داردآن کـ ــام مُستشـ ــه مَقـ  کـ
 راپـــرت وُرا اگـــر بـــه دقّـــت خـــوانی

 

ــاري دارد  ــاص کـــ ــه اختصـــ  در ماليـــ
 بـــيش از همـــه چيـــز اميـــدواري دارد

(۳۳7:  ۱۳۸۰، )فرخّی يزدي  
رنگ«Color)  کولر »کالر« (:  به صورت  انگليسی  زبان  در  می،  که  معيار  تلفّظ  زبان  در  و  شود 

 ترجيح دارد: ، امروز بر تلفّظ فرانسوي

ــبز ورار ــگ س ــلان رن ــفيد ب ــرن س  زق ب
 

 روشن همــی کلــر بــود و کــولر اســت رنــگ 
(۱۶7:  ۱۳۱۲،  )اديب الممالک  

پايه(Berelian)بِرِليان   )فرهنگ  درخشان  زيبايی ،  (:  و  درخشش  که  شده  داده  تراش  الماس 

شود و  تلفّظ می،  (Brilliantدر انگليسی به صورت بِريليان ) ،  معين(  فارسی  خاصی دارد )فرهنگ

 واژه را مورد استفاده قرارداده است: ،  حيد دستگردي با تلفّظ فرانسويو

 هــــاي شــــيک و مُــــد پــــاريسمــــادام
 

ــت  ــان اس ــرده برلي ــه پ ــان ب ــز شرمش  ک
(۶:  ۱۳۱۱،  )وحيد دستگردي  

 شود:  تلفّظ می، (Bluffکه در انگليسی بلُِف )، (: لاف و گزاف و چاخان )فرهنگ پايه(Blofبُلوف )

ــوف ــائنبلـ ــن خـ ــاي ايـ ــده داردهـ  ين خنـ
 

 چــو خواننــد خــود را امــين خنــده دارد 
(۸۱:  ۱۳۶۳،  )حالت  

 هکه در شعر دو تن از شاعران دور،  پيشانی جنگ )فرهنگ پايه(،  رُخسار،  (: پيشانیFront)فرونت  

آمده   مقابل  طرف  و  جبهه  معناي  در  تلفّظ و  بيداري  بر  )فرانت(  واژه  انگليسی  تلفّظ  سپس 
 ست:فرانسوي غلبه پيدا کرده ا

ــرد و جنـــــگ ــته فرونـــــت نبـــ  آراســـ
 

ــت  ــتان اس ــه لهس ــا ب ــه ت ــين و کال  از چ
(۱۰:  ۱۳۱۱،  )وحيد دستگردي  

 و فرخّی يزدي گفته است:  

ــد ــل کنن ــويش تکمي ــاي خ ــه خط ــان ک  آن
ــلا ــه در آن وُکـ ــی کـ ــه مجلسـ  اي واي بـ

 

 خواهنــد بــه مــا فشــار تحميــل کننــد 
 از روي غـــرض فرونـــت تشـــکيل کننـــد

(۳55:  ۱۳۸۰، )فرخّی يزدي  
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)ک پايه(Captainپيتين  )فرهنگ  گروه  سر  نوشتاري ،  (:  به صورت  دستگردي  وحيد  شعر  در  که 

 شود: کبيتان آمده است و امروزه به صورت کاپيتان نوشته و تلفّظ می

ــذب ــيس دروغ و کـــ ــيش انگلـــ  در جـــ
 

 ژنــــرال و مارشــــال و کبيتــــان اســــت 
(7:  ۱۳۱۱،  )وحيد دستگردي  

که در شعر حالت به صورت مکرب  ،  ندامگان )فرهنگ پايه(ريزا،  (: ريزسازوارهMicrobeميکروب )

 آمده است:

 ــ  مــا جــا گذاشــت  همکرب تيفــوس را در خان
 

که از آنجا گذشت  حضرت والا شپش روزي   
(7۰:  ۱۳7۰،  )حالت  

 همين واژه در شعر بهار به صورت ميکروب آمده است:   

ــتند ــوب گشـ ــور منسـ ــا جـ ــه بـ ــان کـ  آنـ
 

 در پيکــــر مُلــــک ميکــــروب گشــــتند 
(۱۲7:  ۱۳۸7، ار)به  

بيداري رايج بوده سپس در معناي خاصیّ به حيات خود ادامه داده    هاي در دورگاهی واژه-۳-5
بيداري به معنی   هدر شعر دور،  (: آرايش و بزک )فرهنگ پايه(toilletteتوالت )  هاست. همانند واژ

ی و روشويی به حيات شويامّا بعدها در تداول عامّه در معناي دست  آرايش و بزک به کار رفته؛
    خود ادامه داده است:

 نُنــر گشــتن توالــت کــردن پيــران فرســوده
 

 فُکل بستن به گردن کودکان لوس لاسی را 
(۱۲۳:  ۱۳۱۲،  )اديب الممالک  

بُمب دريايی که در راه کشتی گذارند و کشتی را ،  آب دزدک،  (: تلمبه کوچکSerinqueسُرنگ )

اي وسيله  پزشکی  هکه امروزه در رشت،  (۱5۶:  ۱۳۰7،  گرديوحيد دست،  درهم شکنند )ر.ک.پاورقی 
 براي زدن داروي تزريقی:  است 

رنگ ــُ ــق س ــوت دل خل ــته در راه دردن  هش
 

ــرماي  ــانی س ــون بريط ــک هچ ــران فل بح  
(۱5۶:  ۱۳۰7،  )وحيد دستگردي  

( پايه(،  آش،  گوشت (: آبSoupeسوپ  نوع ويژه،  شوربا )فرهنگ  به  امروزه  از پيش غذا که  اي 

 شود: می اطلاق
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 بســــت بــــر آنــــورس ز هــــرّاي تــــوپ
 

ــوپ  ــام سـ ــوض جـ ــت عـ ــر هزيمـ  زهـ
(۱79:  ۱۳۶۲،  اديب پيشاوري  )رضوي:  

-اي از تيغ اصلاح اطلاق میکه امروزه به نوع ويژه، (: خود تراش )فرهنگ پايه(Giletژيلت )

 شود:

 از براي تيــغ ژيلــت يــا خميــر ريــش و پــودر
 

ايــمدر سر پيري بدين قد دو تا صف بســته   
(۲5۸:  ۱۳7۰،  حالت)  

غشاء يا پوشش يا ساختار ديگري که بافت يا  ،  (: تخمدان گياه )فرهنگ پايه(Capsule)کپسول  

تر براي ناميدن مخزن نگهداري که امروزه بيش،  گيرد )فرهنگ فارسی معين(اندامی را در بر می
 شود:گازها يا دارو استفاده می

ــب ــع رُطـ ــر و وضـ ــب بنگـ ــک عنـ  مَشـ
 

ــو  ــه کپسـ ــرده بـ ــينکـ ــکر انگُبـ ل شـ  
(۲۳۴:  ۱۳7۲،  )حاجب شيرازي  

( پايه(Violonويولون  )فرهنگ  کمانچه  ويالون،  (:  امروزه  از  ،  که  متفاوت  و  غربی  است  سازي 

   ايرانی: هچکمان

ــرش  ــور و فرف ــة واف ــت حُقّ ــه هس ــا آنک  ت
 

دهــم بــه ويــالون و زرزرش کی گوش مــی   
(۱۸۸:  ۱۳7۰،  )حالت  

،  )فرهنگ پايه(  چهکمان،  (: کمانهArcheآرشه ) ،  شوداخته میاي که با آن ويالون نوچهبه کمان

 گويند:می

 ز آرشه و ويولن چوب و تختــه در کــار اســت
 

ــد حــرّاج  ــه ايمــان مــن کنن  مگــر کــه خان
(۲77:  ۱۳۶۶/۱، )شهريار  

شده؛ همانند:  بيداري به همان صورت فرانسوي تلفّظ می  هاي در مقطعی از دورگاهی واژه-۳-۶
آن،  (University)  اُنيورسيته«» جاي  به  خوش ،  سپس  فارسی  اصطلاح  فهم  همه  و  تراش 

 گزين شده است: جاي، گاه«»دانش

ــه ــا ربّ انيورســيته و فاکولت ــد ي ــران نب  در اي
 

 کجا تعليم دادند ايــن گــروه ديپلوماســی را 
(۱۲۳:  ۱۳۱۲،  )اديب الممالک  
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 (: سازمان )فرهنگ پايه(: Organisationاُرگانزاسيون )

 ــ ــاز ب ــيونن ــه اِکسپوزيس ــن ب ــازار حُس   ه ب
 

ــيون  ــه اُرگنزاسـ ــرب بـ ــاط طـ ــاز بسـ  سـ
(۲۶۳:  ۱۳۸۰، )فرخّی يزدي  

( بالا Expositionاکسپوزيسيون  بيت  در  پايه(  )فرهنگ  نمايشگاه  واژ  (:  )  هيا  (: Storeاِستور 

 گاه )فرهنگ پايه(: فروش 

 صبح ديدم که در اســتور شــرکت بــاز اســت
 

اســت  هر طــرف جلــوة رخســار بتــی طنّــاز   
(۳۱:  ۱۳7۰،  )حالت  

 رد )فرهنگ پايه(:سرگُ، (: فرمانده Commandant)کمُاندان 

 آراســـته زمـــين ســـپاه جنـــگ اســـت
 

ــت  ــدان اس ــپاه کُمان ــن س ــر اي ــردون ب  گ
(۴:  ۱۳۱۱،  )وحيد دستگردي  

براي معنی آن-۳-7 تلفّظ دچار تغيير شده و هم  از حيث  هاي معادل،  گاه واژه و اصطلاح هم 
انجمن نمايندگان  ،  (: کنکاشستانParliamentپارلمان )   همانند واژ،  شده استگزين  ديگري جاي

پايه( پارلمان،  )فرهنگ  صورت  به  پارلمنت  نمايندگان،  که  انجمن  جاي  به  و  ت ا »هي،  تلفّظ 
 گزين شده است:  جاي، دولت«

ــان ــمع پارلمـــ ــت شـــ ــنی يافـــ  روشـــ
 

يافـــــت جمـــــع پارلمـــــان مردمـــــی   
(۳۲5:  ۱۳۱۲،  )اديب الممالک  

اي است. اين رقص پُر از جنب و جوش  نوعی رقص صحنه،  (: رقص )فرهنگ پايه(Balletباله )

در شعر وحيد  ،  بالايی از ورزيدگی بدنی رقصنده دارد. )فرهنگ فارسی معين(  هاست نياز به انداز
 دستگردي به ضرورت وزن شعري ترخيم شده است:  

ــيم ــرف زر و س ــر ط ــه ه ــا ک ــانويلی مان  ام
 

وي بــه مجلــس بــالبدان طرف مُتمايل ش   
(۲۴:  ۱۳۰7،  )وحيد دستگردي  

 فارسی معين(شرکت تجاري )فرهنگ ، شرکت، (: انبازي )فرهنگ پايه(Compaqnie) کمپانی 

ــی  ــقّ شناســـ ــد حـــ ــانی نمايـــ ــی  ز کمپـــ ــانون اساســ ــه قــ ــا بــ ــد تيپــ  زنــ
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(9۴: ۱۳5۰، )ميرزاده عشقی   

ده سپس بلکل کنار گذاشته  مشروطه از نظر آوايی دچار تغيير ش  ه اي در شعر دورگاه واژه-۳-۸
که در شعر حسن وحيد دستگردي به صورت ،  (C'estmajeurايتاماژور )   هشده است. همانند واژ

سپس از زبان  ،  ارکان حزب در عهد قاجاريه مُستعمل بوده است )فرهنگ فارسی معين(،  اتاماژور
 کنار گذاشته شده است: ، و فرهنگ فارسی

ــاژور ــت اتامــ ــه اســ ــدليس و حيلــ  تــ
 

دش تفنــگ و تــوپش دســتان اســتکيـ ـ   
(7:  ۱۳۱۱،  )وحيد دستگردي  

-معنايی وسيع هگسترش معنايی يافته و حوز، محدودي کاربرد داشته  ه اي در زمينگاه واژه-۳-9 
که در ،  (: تک خال برگ گنجفه )فرهنگ پايه(Asآس )  هاست. همانند واژتري را پوشش داده  

 : رودبه کار می تداول امروزه براي هر چيز تک و ناب و خاص

ــه ــدشمشــير هشــته آس و ورق برگرفت  ان
 

ــه  ــازاينگون ــاره س ــويش چ ــر ورق خ ــد ب ان  
(۱۲۱:  ۱۳۰7،  )وحيد دستگردي  

 تک خال بازي گنجفه که به خود بازي ورق اطلاق شده است:  عنوانبه در شعر بهار نه 

 زنگهـــی شـــطرنج و گـــاهی آس مـــی
 

ــی  ــاهی لاس مــ ــه گــ ــی پيمانــ زنگهــ  
(۳۲۱۴:  ۱۳۸7، )بهار  

 (: يادداشت )فرهنگ پايه(:Note)نتُ 

 بـــس کـــه نُـــت دادم و آنکـــت کـــردم
 

ــردم  ــت کـــ ــر وت و نـــ ــتباه بـــ  اشـــ
(۱۸7تا: بی، )ايرج ميرزا  

  ه که به وسيلاست    هايینشانهو  الفباي مخصوصی موسيقی که تعدادشان هفت    عنوان بهسپس  
میآن نشان  را  موسيقی  اصوات  معين(ها  فارسی  )فرهنگ  شع،  دهند  استفاده  در  مورد  ر شهريار 

 واقع شده است: 

 کــــرده فرامــــوش نُــــت و رِنــــگ را
 

 خوانــــده زبــــر مويــــه و ســــارنگ را 
(۴۶۴:  ۱۳۶۶/۱، )شهريار  
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 هواژ،  خوش آهنگی و آسانی تلفّط،  فرانسوي  هگاه با وجود داشتن معادل فارسی براي واژ-۳-۱۰
 آخيشک: آخشيگ: آخشيج   ( Atomeاتم ):  فارسی ترجيح داده شده است. همانند  ه فرانسوي بر واژ

 )فرهنگ پايه(: 

ــی ــد ب ــم کن ــی ات ــت شخص ــکگف  ش
ــرو ــين نيــ ــر همــ ــتم آري اگــ  گفــ

 

ــده  ــل آينــــ ــه نســــ ــدماتی بــــ  خــــ
 هـــيچ نســــلی بــــه جـــا نهــــد زنــــده

(۳۲۱:  ۱۳7۰،  )حالت  

 : (ساز )فرهنگ پايه، باد(: چنگOrgueاُرگ )

ــاد ــته از آحــــ ــربط گذشــــ  ارُگ و بــــ
 

ــرين  ــا عشـ ــيده تـ ــک رسـ ــار و تُنبـ  تـ
(۲۲۳تا: بی، رزا)ايرج مي  

 بندي )فرهنگ پايه(: (: استخوانSqueletteاسکلت )

 هــا عفريــت مــرگهــا ســايههــا و اســکلتکلــه
 

هايی ز وحشت چاک چاکزنده در گوران و دل   
(5۴۰: ۱۳۶۶/۱، )شهريار  

 (: پته )فرهنگ پايه(: Billetبليت )

 گفتنــد مــا از بهــر رفــتن در تئــاترکاش مــی
 

ايــمينما صــف بســتهيا که از بهر بليــت س ــ   
(۲57:  ۱۳7۰،  )حالت  

 دلمسه )فرهنگ پايه(: ، (: سريشمGelatine)ژلاتين 

 قـرينچيست آن کز حيـث اسـتحکام باشـد بـی
 

جان همچـو رزيـنکارکُن همچو ژلاتين سخت   
(۳5۶: ۱۳۶۳، )حالت  

 کده )فرهنگ پايه(: (: دانشFaculteفاکولته )

ــه ــا  انيورســيته و فاکولت ــد ي ــران نب  ربّدر اي
 

 کجا تعليم دادند ايــن گــروه ديپلوماســی را 
(۱۲۳:  ۱۳۱۲،  )اديب الممالک  

 وندان )فرهنگ پايه(:هم، دسته(: همFractionفراکسيون )

 بــه هــيچ کــار بجــز قتــل مــن اراده نکــرد   به مجلس آمد يار از فراکسيون عجــب آنــک
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(۲97:  ۱۳۸۰، )فرخّی يزدي  

اي که بر فلز يا  تصوير يا نوشته،  در اصطلاح چاپ،  يه(تبنک )فرهنگ پا،  (: تپنگCliche)کليشه  

مجلّه يا غيره به کار برند )فرهنگ فارسی  ،  چوب حک کنند و آن را به هنگام چاپ کردن کتاب
 معين(:

ــرخ  ــل سـ ــود گُـ ــان بـ ــة دل آزادگـ  نمونـ
 

 چو اين کليشه اوراق سرخ دل خــون اســت 
(9۳: ۱۳5۰، )ميرزاده عشقی  

 )فرهنگ پايه(: (: خوشاب Compote)کمپوت 

ــتم ــيراز اُف ــه ش ــيراز ب ــوي ش ــه ليم ــس ب  پ
 

 پــی کمپــوت خراســان بــه خراســان بــروم 
(۲5۲:  ۱۳7۰،  )حالت  

  ه نام يک رنگ و هم در زمر   عنوانبه که امروزه هم  ،  )فرهنگ پايه(  (: رنگ نخودي Creme)کِرِم  

 وسايل آرايشی استعمال دارد: 

 شود چروک صــافبگو به ماليش و کرم نمی
 

ژيلت اين قــدر بــه رُخ نمــال مالــه راز تيغ     
(۱۱۸۸:  ۱۳۶۶/۲، )شهريار  

بيداري در معناي خاصّی به کار رفته و بعدها در زبان و    هيا اصطلاحی در دور  گاه واژه  -۳-۱۱
معناي   و  مفهوم  براي  فارسی  همانند اويژهفرهنگ  است.  يافته  تخصيص    (: Echele)اِشل    :ي 

بعدها به معناي دستور کار اداري  ،  به معناي نردبان آمده  در شعر اديب الممالک،  )فرهنگ پايه(
 گير شده است:  تغيير معنی داده و در زبان فارسی جاي

 راست بحر و کنارش براست و قعرش فــنمِ
 

ــن  ــره پ ــان و قنط ــل نردب ــفينه اش ــه س  وس
(۳۱۲:  ۱۳۱۲،  الممالک)اديب  

داراي    هتنبلوز و به نيم،  بدون دکمه  هنتکه امروزه به نيم،  تنه )فرهنگ پايه((: نيمBlouseبُلوز )

 شود:پيراهن گفته می، دکمه

 يـــا ايـــن کفـــش و آن کلـــه نـــور مـــش
 

ــت  ــن نيسـ ــوز و دامـ ــا آن بلـ ــور بـ  جـ
(۳۳:  ۱۳7۰،  )حالت  
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جنس مرغوب و  ، اصلی هقطع عنوانبه که امروزه ، (: کارخانه )فرهنگ پايه(Fabrique)فابريک 

 رود: ممتاز به کار می

 ــ ــرخ از حرکـ ــاش چـ ــودکـ ــته شـ  ت خسـ
 

ــود  ــته شــ ــان بســ ــک جهــ  در فابريــ
(۱9۰تا: بی، )ايرج ميرزا  

( سLogeُلُژ  کلبرسُ(:  کوچک.  کلبة  پايه(:  )فرهنگ  در    هره  آلونک.  جنگل.  مقيم  شکنان  هيزم 

)فرهنگ  کنند  تماشا  را  تماشاگران  بازي  نشسته  در آن  تماشاخانه که  در  اصطلاح جاي خاصی 
 فارسی معين(:

ــو ــژ مخص ــر روي در لُ ــاچیگ ــاص تماش  ه
 

تــر از حــد تصــوّر بينــیديــدنی بــيش   
(۳۸5:  ۱۳7۰،  )حالت  

-هاست که پوشش آن برگرفته از کاغذ ضخيم يا مقوا  (: عنوان جلدي از کتابChemiseشوميز )

هاي نقطه مقابل کتاب،  شود. اين موضوعداري میباشد و معمولًا عطف آن به وسيله چسب نگه
شود. )فرهنگ فارسی  ها از پارچه و نخ استفاده میاهی در عطف آنباشد که گمجلّد گالينگور می

ايرج ميرزا از طرفی اين واژه را با ميز هم قافيه و به صورت شميز به کار برده و از طرفی  ،  معين(
 نه در معاي جلد که در معناي پوشه آورده است: 

ــز  هـــی نشســـتم بـــه مناعـــت پـــس ميـ
 

ــميز  ــيه لاي شــ ــدم دســ ــی تپانــ  هــ
(۱۸۸-۱۸7تا: بی، ا)ايرج ميرز  

حرکات   هکه به مطالع  اي از علم فيزيکشاخه،  (: خودکار )فرهنگ پايه(Mecaniqueمکانيک )

می حرکات  آن  باعث  که  نيروهايی  و  میماده  اقدام  معين(شود؛  فارسی  )فرهنگ  شعر ،  کند  در 
 است: کار رفته  هبتعمير کار اتومبيل  در معناي حالت ابوالقاسم 

ــي  نی قُراضــــه اســــتزنــــی داراي ماشــ
ــد زود ــوهر کن ــا ش ــت ت ــر اس ــن فک  در اي

 

ــد  ــک باش ــت آنتي ــه اس ــس کهن ــه از ب  ک
ــد ــک باشـ ــه مکانيـ ــردي کـ ــدان مـ  بـ

(۴۰۱:  ۱۳7۰،  )حالت  
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واژه-۳-۱۲ از  برخی  با معناي مصطلح در دورگاه  به خود ،  بيداري  هها  فاصله و معناي ديگري 
پايه((: دسته و جرگه )فرPartiپارتی )  هگرفته است. همانند واژ با نفوذ  ،  هنگ  به معناي آشناي 

 کاربرد دارد: 

 نــه پــارتی بُــدم او را نــه حامــل ســيم
 

ــی  ــه ب ــین ــت و ب ــداّرحميّ ــودم و غ ــرم ب ش  
(۳۱۶:  ۱۳۱۲،  )اديب الممالک  

يابنــد کــه دوام چنــدانی امکان بروز و ظهور مــی،  ها و اصلاحاتدر اين دوره برخی واژه  -۳-۱۳
»دردنــوت )دريــدنوت(:  :هماننــد،  شــودگــزين مــیفارســی جــاي  هرها معادل سَندارند و براي آن

Dreadnought» ، :کشتی جنگی در شعر وحيد دستگردي 

ــُ هِ ــق س ــوت دل خل ــته در راه دردن  رنگش
 

ــران فِ  ــرماية بُح ــانی س ــون بريط ــگچ رن  
(۳۸۱:  ۱۳۰7،  )وحيد دستگردي  

 شود:زين میگناو« جاي»رزم هتراش و سرخوش  هکه بعدها در شعر صادق سرمد با واژ

ــارزم ــري ره ــد تي ــر کن ــی گ ــاو انگليس  ن
 

 سينه را بهــر فــداکاري ســپر خــواهيم کــرد 
(۲۸۳:  ۱۳۴7، )سرمد  

رود )فرهنــگ هاي دشمن بــه کــار مــیسلاحی که براي غرق کردن کشتی،  «Torpil»تورپيل:  

 فارسی معين(: 
ــه ــل داي ــرگتورپي ــير م ــه ش ــت ک  اي اس

 
 بـــر انگليســـش انـــدر پُســـتان اســـت 

(۱۶:  ۱۳۰7،  ستگردي)وحيد د  
 شود: گزين میپهلوي اوّل جاي هبا ترکيب فارسی »اژدر افکن« در شعر دور
 آن يــک بــه روي کشــور جــم اســت بمُــب ريــز

 
 وين يک به سوي کشتی جان اژدر افکن است 

(۳97: ۱۳۶۳، )حالت  
 : رايج است، جکه امروزه با تلفّظ انگليسی آن يعنی کال ، کده )فرهنگ پايه((: دانشCollege)کولژ 

 تـابیدر اين کولژ که ندهندت بجز ليسانس تـون
 

 نخــواهی بــوعلی ســينا شــد و بونصــر فــارابی 
(۶۸۶: ۱۳۶۶/۱، )شهريار  

، معادل ياور سابق و سرگرد امروزي است،  امیظاز درجات ن،  (: ياور )فرهنگ پايه(Major)ماژُر  

 فارسی معين(:  رود )فرهنگامّا اين کلمه ديگر در ارتش ايران به کار نمی
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ــی ــاژُري محبســ ــا مــ ــت در اينجــ  نيســ
 

 منصـــب تــــو از تــــو نگيــــرد کســــی 
(۱7۳تا: بی، )ايرج ميرزا  

پايه( در شعر (: پيش Adjudantآژودان )  هها همانند واژگاهی برخی از واژه-۳-۱۴ کار )فرهنگ 

 شاعر دانشمندي چون ملک الشعراي بهار درست ثبت شده است:  

ــور ســـــــردار آژودان باشـــــــی  پـــــ
 

ــی  ــن باشـ ــيش مـ ــه پـ ــد کـ ــت بايـ  گفـ
(۱۲۸7:  ۱۳۸7، )بهار  

 در شعر شاعر ديگري به صورت درست ثبت نشده و قلب شده است: امّا 

ــاد ــامان افتـ ــه سـ ــار بـ ــون کـ ــد چـ  بعـ
 

 آدژوان تـــــازه بـــــه کـــــوران افتـــــاد 
(۱۸7تا: بی، )ايرج ميرزا  

و کامل آمده    (: خودرو )فرهنگ پايه( که در شعر افسر به صورت درستAutomobileاتومبيل )

 است:  

 ديشـــب کـــه اتومـــوبيلش افروختـــه بـــود
ــين ــه و آه ســ ــا نالــ ــود هبــ ــوخته بــ  ســ

 

ــود  ــه ب ــه دل از عشــق وي اندوخت  آتــش ب
 گــويی ره عشــق از مــن آموختــه بــود

(۱۰۰:  ۱۳۶۲، )افسر  

می تخويف  حالت  ابوالقاسم  شعر  در  قرار  بعدها  استفاده  مورد  عوام  و  مُحاوره  زبان  در  و  يابد 
 گيرد:  می

ــاک آن ــدخ ــد بلن ــار ش ــول ي ــه از ات ــا ک  ه
 

ــينوي  ــراض س ــه ام ــرد ب ــار ک ــا را دچ  م
(۳۸۶:  ۱۳7۰،  )حالت  

 که در شعر حالت به دو صورت تلفن: ، )فرهنگ پايه( (: تلفنTelephon) تلفن

ــی ــن م ــوس و تلف ــرق و اتوب ــدآب و ب  طلب
 

خواهــددکتــر و نســخه و درمــان و دوا مــی   
(۱59:  ۱۳7۰،  )حالت  

 ت: و تيلفون آمده اس

می سازم تليفون  خبر  با  را  برقچی  تا  برنمی  کنم  امّا  زنگ  هی  گوشیزند  کسی  دارد   
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( ۳۶۶: ۱۳7۰، )حالت   

 :  آمد که در شعر بهار به همين صورت، خواهی )فرهنگ پايه(آزادي (: Democaci) دموکراسی

بردميد مغرب  ز  دموکراسی  سعد   اختر 
 

مشرق کشيد  مغرب سوي  از  اختر  آن   پرتو 
( 9۱: ۱۳۸7، )بهار  

 و در شعر اديب الممالک به صورت ديموکراسی آمده است: 

ديموکراسی دشمن  و  ترور   ايم خصم 
 

مخوا  گوشمان  رادر  ترهّات  اين  نيد   
( ۲۳: ۱۳۱۲، الممالک)اديب  

 که در شعر ايرج ميرزا به تلفّظ نمرو آمده است: ، )فرهگ پايه( (: شمارهNumero)نمرو 

 ــ ــيفر و نـ ــه شـ ــی ز آن همـ ــه کنـ  ومروچـ
 

ــر زرو  ــرا غيــ ــت مــ ــت در دســ  نيســ
(۱۸۸تا: بی، )ايرج ميرزا  

 و در شعر بهار به صورت نمره آمده است: 

ــر ــر نمــ ــن نمــــره هدر بــ ــک ايــ  يــ
 

 هســـت چـــون در بـــر ســـبو خمـــره 
(۶7۱:  ۱۳۸7، )بهار  

در    -۳-۱5 اصطلاحاتی  و  آن  هدوراين  واژگان  فارسی  معادل  که  است  داشته  همرواج  پاي ها 
 (: پادشاه )فرهنگ پايه(:Emperateur)امپراطور : همانند، اربرد داردصورت فرانسوي ک

 از چنــــــين کالبــــــد بکُــــــن دورش 
 

ــورش   ــف امپراطــــ ــن از لطــــ  مکــــ
(۲۱۸:  ۱۳۶۲، )گلچين معانی  

( کبابی  هباريک(:  Steakاِستيک  پايه(،  گوشت  )فرهنگ  بيش،  کُتلت  امروزه  باريککه  براي    ه تر 

 براي عنوان غذاي ديگري:  گوشت کبابی اختصاص يافته است و کُتلت

ــدارد در دهــان  رابعــاً چــون پيــرزن دنــدان ن
 

ــکنه  ــرايش اش ــد از ب ــتيک باش ــر از اس  بهت
(۳۲9:  ۱۳7۰،  )حالت  
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( پايه((: میBarبار  )فرهنگ  پيش،  خانه  است که يک  با صندلیمکانی  بزرگ  بدون  خوان  هاي 

( پيش،  (stoolپشتی  پشتِ  افراد  که  می،  خواندارد  سفارش  همان  نوشيدنی  روي  و  دهند 

 نوشند )فرهنگ فارسی معين(:خوان میپيش

ــا ــا در باره ــوانی باره ــا در ج ــل م ــی المث  ف
 

ــته  ــف بسـ ــر رُزا صـ ــا بهـ ــا رضـ ــمبـ ايـ  
(۲59:  ۱۳7۰،  )حالت  

 (: سرماخوردگی )فرهنگ پايه(: Grippeگريپ )

ــه ــعف بُنيــ ــپ و ضــ ــر درد و گريــ  کمــ
 

 ز کــــم خــــونی قــــرين ســــوء قينــــه 
(۶۶5:  ۱۳۸7، )بهار  

 دريچه )فرهنگ پايه(: ، (: باجهGuichetه )گيش

ــر بهــر کاغــذ بهــر پاکــت بهــر تمــر  بهــره دفت
 

ايـمها صف بسـتهها يا که پيش گيشهدر دکان   
(۲5۸: ۱۳7۰، )حالت  

  ه گاهی واژگان و اصطلاحات در اين دوره به معناي خاصیّ به کار رفته و با وجود ادام  -۳-۱۶
( که در شعر ايرج  Imperialامپريال )  ههمانند واژ  .است  ی استفاده نشدهنمعآن  در  ديگر  ،  حيات

نه   طلا به کار رفته امّا امروزه به معناي سلطنتی و اشرافی است  هميرزا به معناي اشرفی و سک
 :  سکّه و اشرفی

ــه را پُــر کــنم از اشــرفی و امپريــال  کيس
 

ــنم  ــار ک ــان طلبک ــه دام ــاک ب ــاي زر خ  ج
(7۰تا: بی، )ايرج ميرزا  

،  سپس براي آن اصطلاح  رفته ومشروطه در معنی خاصی به کار   هاصطلاحی در دور  گاه  -۳-۱7
خاصیّ تخصيص يافته و به حيات   هگزين شده و اصطلاح فرانسوي به حوزمعادل فارسی جاي
است داده  ادامه  کوبیInjection)انژکسيون    :همانند،  خود  مايه  پايه(،  (:  )فرهنگ  زدن  ،  سوزن 

 فارسی معين(: تزريق )فرهنگ، آمپول زدن

ــيون ــوزن انژکس ــا س ــت آق ــی رود در پُش  ه
 

 همچو سيخونک که در پُشت خر باري شود 
(۱55:  ۱۳7۰،  )حالت  
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تصرّفی است از يک زبان ديگر اروپايی که در مقطعی از شعر  ،  فرانسوي  هگاه خود واژ  -۳-۱۸
( در  Inspecteur)انسپکتر    ههمانند واژ،  بيداري رايج بوده و سپس به فراموشی سپرده شده است

 زبان روسی به صورت اسپختر به معنی مُفتّش است )فرهنگ فارسی معين(:

ــد ــالم کردنـ ــه حـ ــر بـ ــود فکـ ــيش خـ  پـ
 

 انســــــــپکتر ژنــــــــرالم کردنــــــــد 
(۱۸۶تا: بی، )ايرج ميرزا  

( ]استريکنين[  معنی جوزالقیStrychnineاسترکينين  به  استروخنس  يونانی  از  قاتل  ،  (  يا  کوچله 

-آفت کُش بويژه براي کُشتن مُهره  عنوانبه بو است که  بی،  رنگبی،  قوي  سمیّ بسيار،  الکلبی
استنشاق يا جذب از طريق چشم ،  شود. استريکنين پس از خورده شدنداران کوچک استفاده می

تشنّج عضلانی و در نهايت مرگ از طريق خفگی يا  ،  باعث مسموميتّ شيمايی ،  يا مخاط دهان
 معين(: شود. )فرهنگ فارسی اختناق می

 بعد از اين يا جــاي تــو يــا جــاي مــن اســت
 

خـــورماســـترکنين يـــا بخـــور يـــا مـــی   
(۲۴۰:  ۱۳7۰،  )حالت  

دوره  -۳-۱9 اين  در  اصطلاحات،  گاه  و  درستی  در  واژگان  همانند  معناي  است.  نرفته  کار   : به 
تی کشمعنی    دردر شعر اديب الممالک فراهانی  ،  (: بادکنک )فرهنگ پايه(Ballonبالون ]بالن[ )

 :  است(؛ Zeppelinزيپلَن )، جنگی هوايی آلماانی 

 مـــا را چـــه بـــه جنـــگ روس و ژاپـــون
 

بـــــالون و دراگـــــون هيـــــا حملــــ ـ   
(۲۶۳:  ۱۳۱۲،  الممالک)اديب  

)  کُنستی پايه(Constituionتوسيون  )فرهنگ  اساسی  قانون  صورت    (  به  يزدي  فرخّی  شعر  در 

 است:   ثبت شده کنتی توسيون

ــا ــران ت ــيون اي ــی توس ــت ز کُنت  گُلشــن اس
 

 ــ  ــا مُ ــه اروپ ــا ب ــام خــط آهــن اســتت دام ن  
(۲۶5:  ۱۳۸۰، )فرخّی يزدي  

دچار تغييراتی شده و ،  گاه واژه يا اصطلاحی به خاطر سنگينی تلفّظ براي فارسی زبانان  -۳-۲۰
همانند است.  داده  ادامه  خود  حيات  به  فارسی  زبان  )  :در  به  ،  (Bombardementبُمباردمان  که 

 مده است: صورت بمباران درآ

ــان ــم طوفــ ــيچ و خــ ــاه در پــ ــامــ ــاران  هــ ــه بمبــ ــه بــ ــاري کــ ــاانفجــ هــ  
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(۶۳5:  ۱۳۶۶/۱، )شهريار   

 شود: یم که به صورت پاپيون تلفّظ، گردن )فرهنگ پايه(دستمال، (: پروانهPapillonh)پاپيلون 

 يک نفر با کتُ و شــلوار نــو و پــاپيون اســت
 

ــر بينــی  ــه ســر و وضــع جُلمب  ديگــري را ب
(۳۸5:  ۰۱۳7،  )حالت  

صورت ماتيک در ه  که تخفيف يافته و ب،  )فرهنگ پايه(  (: سرخاب لبCosmetique)تيک  کُسمِ

 زبان و فرهنگ فارسی به حيات خود ادامه داده است: 

می اعلان  ماتيک  و  ريمل  و  پودر   کنند بهر 
 

می  اعلان  نزديک  از  گه  و  دور  از  کنندگاه   
( ۱۴7: ۱۳7۰، )حالت  

ي  -۳-۲۱ واژه  براي  اصطلاحگاه  عربی،  فرانسوي  ا  تِرَن  جاي،  معادل  مانند  است.  شده  گزين 
(Train :))شودعربی قطار استفاده می هواژ، که به جاي آن، دنباله )فرهنگ پايه.   

 گه چراغ برق سازي گــه تِــرَن گــه تلگــراف
 

کنــیاي را نغمــه پيمــا مــیگاه مؤئين لولــه   
(7۰:  ۱۳7۴، )قائم مقامی  

تشکيلاتی که توسّط يک کميسر يا گروهی از ،  (: اداره )فرهنگ پايه(Commissariatکميساريا )

می فرماندهی  کشورهاکميسرها  از  بسياري  در  آن  ،  شود.  در  است.  پليس  درجات  از  کميسر 
 : کميساريا يک اداره پليس است به فرماندهی يک کميسر )فرهنگ فارسی معين(، کشورها

 انـــدگفــت در راپـــورت کميســياريا بنوشـــته
 اين حکم آمـد ز شـورايعالی پـيش ازيـن  گفت
 

است مستم ساغري ده ساقياکاين جوان گفته   
دانم بخوان راپـورت کميسـارياگفت من نمی  

(۱۶7: ۱۳۱۲، )اديب الممالک  

( کفشGalocheگالش  پايه(  (:  يا  ،  )فرهنگ  کنند  پا  به  را  آن  مستقيماً  يا  که  لاستيکی  کفش 

 : داخل آن نمايند )فرهنگ فارسی معين( کفش چرمی را براي حفظ از گِل و باران

ــداري ــو پنـ ــل تـ ــراوات و فُکـ ــالش و کـ  ز گـ
 

ــآب  ــی مـ ــت زآن فرنگـ ــرون زاسـ  بـ
(۲۶7:  ۱۳۱۲،  )اديب الممالک  

 نظر )فرهنگ پايه(: ، : رأي(Vote)  وتُ
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ــردم ــت کـ ــت دادم و آنکـ ــه نُـ ــس کـ  بـ
 

ــردم  ــت کـــ ــر وُت و نـــ ــتباه بـــ  اشـــ
(۱۸7تا: بی، )ايرج ميرزا  

 گیری نتیجه

 هها و اصطلاحات فرانسوي که در شعر دوردهد بسياري از واژهاين بررسی نشان میاي  هيافته
، اندو مُصطلح  اند تا به امروز به همان صورت اوليّه مورد پذيرش بودهبيداري ظهور و بروز يافته

اوّل و دوم به همان  ،  برخی کاملاً در مقطع و شرايط خاصیّ چون جنگ جهانی  رواج داشته و 
رنگ گشته و کنار گذاشته شده و محو و کم،  سرعت نيز از دايرة فرهنگ و زبان فارسی  شدّت و 

شده رانده  حاشيه  هم ،  اندبه  و  فرانسوي  به صورت  هم  خود  فارسی  معادل  کنار  در  نيز  بعضی 
دارند.  ،  فارسی استعمال  اصطلاحات  برخی  هنوز  و  اساس واژگان  بر  شده  آوايی  تغييرات  دچار 

برخی نيز از صورت يک اصطلاح محدود به   .اندچار ترخيم و کوتاهی شدهگويش زبان فارسی د
يافته معنايی  توسعّ  و  رفته  فراتر  شاخه  خاصیّتعداد  .انديک  رشتة  و  فنّ  براي  برعکس  نيز  ، ي 

ن.  اندتخصيص يافته تر  تراش خورده و قابل فهم  معادلِ با    يزبرخی از اين واژگان و اصطلاحات 
گاهی اختلاف در تلفّظ واژگان و اصطلاحات به خاطر دوگانگی در ت.  گزين شده اسفارسی جاي

نبود رسمن از  بوده که  نوشتار خبر میوشتن واژگان  براي  گرايش غالب در دهد.  الخطّی يکسان 
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 منابع
  . دیوان ادیب الممالک قائم مقام فراهانی  (.۱۳۱۲)  دصادقميرزا محمّ ،  اديب الممالک فراهانی  -

 . تهران: ارمغان .تصحيح و حواشی حسن وحيد دستگردي

چ   .با مقدمّة عبدالرحمن پارسا تويسرکانی  .الرئیس افسردیوان شیخ   (.۱۳۶۲)  شيخ الرئيس،  افسر  -

 تهران: ما.  .دوم

 خانة مظفّري. بتهران: کتا .دیوان ایرج میرزا (.تا[]بی) ايرج ميرزا -

( »بررسی وام واژگان فرانسوي و روسی  ۱۳99وحيد و طاهره ايشانی )،  فرسجاّدي،  مسعود،  باوان پوري  -
. سال دوازدهم.  نامه پژوهشی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندجفصلدر ديوان ايرج ميرزا«.  

 .  ۱-۲9. صص ۴۲ش 

 تهران: نگاه.  . عرای بهارالشدیوان ملک (.۱۳۸7) محمد تقی، بهار -



   /فرانسوی از مشروطیت تا ...حات بررسی واژگان و اصطلا                                                

)واژه  (.۱۳5۴)  تهمورس،  جلالی  - پایه  زبانفرهنگ  بیگانه  و  پارسی  فارسی  های  در  زد 

 تهران: ابن سينا.  .کنونی(

تهران:  .  به کوشش مهدي آصفی  .دیوان حاجب شیرازی(.  ۱۳7۲)  ميرزا حيدرعلی ،  حاجب شيرازي  -

 جمهوري. 

 تهران: سنايی.  .دیوان ابوالعینک(. ۱۳۶۳) حالت ابوالقاسم -

 تهران: سنايی.  .دیوان خروس لاری (.۱۳7۰)  ---------- -

 جا[تهران: ]بی  .دیوان صادق سرمد (.۱۳۴7) سيّد صادق، سرمد -

 هنامـپايـان  .«)بررسی و تحليل ابعاد شعر دورة مشروطيّت )عصـر بيـداري( »۱۳79)  فريده،  نياسلامت  -

 دانشگاه آزاد اسلامی دزفول. .ين نمدنیبه راهنمايی غلامحس .دورة کارشناسی ارشد
الـدين حسـينی واژگان و اصطلاحات در ديـوان سـيّد اشـرف،  »فرهنگ عامّه  (۱۳۸۸)  خدايار،  شجاعی  -

 دانشگاه پيام نور. .به راهنمايی محمد علی پشتدار .کارشناسی ارشد هنامپايان .)نسيم شمال( «
ن و اصطلاحات اداري )بانک و ثبت اسناد( در شعر  بازتاب هنري واژگا»   (۱۳9۳رامين )،  صادقی نژاد  -

انجمن ترويج زبان و ادب فارسیمجموعه مقالات    .«شهريار المللی  بين  دانشگاه پيام   .نهمين همايش 
 .  نور بجنورد

ش    . کيهان فرهنگی  ريهنش  .»نگاهی به واژگان بيگانه در زبان فارسی«   (۱۳77)  محمد،  علوي مقدّم  -
 . ۲۴-۲5صص  .۱۴۲

 تهران: نگاه.  .تصحيح حسين مکّی .دیوان فرّخی یزدی (.۱۳۸۰) محمد، ی يزديفرّخ -

 تهران: ما.  .به کوشش احمد کرمی . دیوان عالم تاج (.۱۳7۴)  تاجعالم، مقامی )ژاله(قائم -

 تهران: ما.  .دیوان گُلچین (.۱۳۶۲) احمد، گلچين معانی -

 تهران: اميرکبير. .هشتم چاپ .ج ۶ .فرهنگ فارسی )متوسط( (.۱۳7۱) محمد، معين -

عشقی(.  ۱۳5۰)  ميرزاده،  عشقی  - میرزاده  مصوّر  سليمی  .کلیّات  مشير  اکبر  علی  تهران:   .اثر 

 اميرکبير.

 . تهران: ارمغان .رهاورد وحید (.۱۳۰7) حسن، وحيد دستگردي -

 

 



 /  1402، بهار و تابستان 2ایران، شمارة شناسی شعر و داستان ادبیات معاصر جریانپژوهشنامة   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


